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 ٥يدهكچ

شود. استصحاب عدم ازلی استصحاب به اعتبار مستصحب، به دو قسم وجودی و عدمی تقسیم می
ود دارد. محقق نائینی از جمله از اقسام استصحاب عدمی بوده که در حجیت آن اختلاف نظر وج

قائلین به عدم حجیت و محقق خویی از قائلین به حجیت است. هدف از نگارش این نگاشته، بررسی 
رویکرد این دو محقق اصولی در زمینه حجیت این قسم از استصحاب و نقد آن است. فائدۀ این 

اط مسائل فقهی است. محقق بررسی، جواز یا عدم جواز کاربست این قاعده، توسط فقیه در استنب
داند. خاستگاه اشکالات محقق نائینی، نائینی با بیان دو اشکال، این اصل عملی را فاقد حجیت می

قیاس اعراض وجودی به اعراض عدمی است. در مقابل، محقق خویی با مع الفارق دانستن این قیاس، 
اه پیش گفته، عدم حجیت مطلق قائل به حجیت این اصل عملی شده است. نگارنده، با نقد دودیدگ

های ای غیر از ادلۀ محقق نائینی، اثبات نموده است. جمع آوری دادهاین اصل عملی را با تکیه بر ادله
ای و با مراجعه به کتب اصولی این دو محقق صورت گرفته ارائه شده در این نوشتار به روش کتابخانه

حاب در لغت و اصطلاح و اقوال موجود در زمینۀ است. در پژوهش پیش رو بعد از بیان معنای استص
 حجیت آن، مدعا و ادلۀ این دو محقق، تنقیح و سپس نقد شده است.
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 مقدمه. ١

تیجه آن قواعد در استنباط شود که نعلم اصول فقه علمی است که در آن از قواعدی بحث می
. با توجه به این )۱۴۳۰:۴۹ (مظفر،شوند احکام شرعی توسط ففیه مورد کاربست واقع می

تعریف، رسالت اصلی اصولی تنقیح قواعد مورد استفاده در طریقۀ استنباط احکام شرعی 
 لیاست. یکی از قواعدی که جایگاه بحث از آن در علم اصول بوده و از کبریات قیاس اصو

است، بحث از حجیت استصحاب عدم ازلی است.در علم اصول بحث از حجیت این قسم 
شود. حجیت و عدم از استصحاب در مبحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه، مطرح می

حجیت این قسم از استصحاب معرکه آراء است. هدف از نگاشته پیش رو بررسی حجیت و 
ی از علماء علم اصول است. در همین راستا عدم حجیت استصحاب عدم ازلی در نگاه بعض

شود. انتخاب نظریات این دو عالم اصولی در نظریه محقق نائینی و خویی بررسی و نقد می
این نگاشته با وجود نظرات مختلف دیگر، از باب نمونه بوده و خصوصیت دیگری ندارد. محقق 

ام است بعد از تخصیص بواسطه ای که دربردارندۀ عنائینی بر این باور است که موضوع جمله
عنوانی وجودی، عدم نعتی است. در همین راستا بر این باور است که چون اجراء استصحاب 

شود حجیت عدم ازلی در مستصحب عدم نعتی مستلزم عدم وجود یقین سابق یا اصل مثبت می
ضوع که مو آن را نپذیرفته است. در مقابل، مرحوم خویی نیز بر این باور است که در صورتی

جمله بعد از تخصیص، عدم نعتی باشد با اشکالات پیش گفته مواجه است لکن با بیان 
کند که موضوع، بعد از تخصیص، عدم محمولی است. در همین راستا، از مقدماتی اثبات می

قائلین به حجیت استصحاب عدم ازلی شده است. نویسنده در این نوشتار، رویکردی 
ها را در و بعد از ارائه و تنقیح ادله هر کدام از این دو عالم اصولی، آن انتقادی داشته-توضیحی

دهد. این نوشته پاسخ به این سوال که رویکرد محقق نائینی و خویی در زمینه بوتۀ نقد قرار می
حجیت استصحاب عدم ازلی و اشکالات چیست را محور مباحث خود قرار داده است. نوشتۀ 

صحاب عدم ازلی وجود ندارد بلکه صرفاً در خلال بعضی مستقلی درباره حجیت است
، مقالۀ کارکرد )۱۳۹۸(معزّی، الهام؛ نقیبی، ابوالقاسم (موضوعات دیگر به آن اشاراتی شده است 
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). مقاله پیش رو برای ۹۳-۱۱۴، صص۴اصل مثبت در علم اصول و فقه، مجلۀ فقه و اصول، ش
دگاه این دو محقق اصولی با ارائه ادله آنان به نخستین بار حجیت استصحاب عدم ازلی را از دی

نماید. در این نوشته، بعد از بیان معنای لغوی و اصطلاحی شکلی مبسوط بررسی و نقد می
 استصحاب، ادله محقق خویی و محقق نائینی بررسی و نقد شده است.

 معناي استصحاب در لغت و اصطلاح .٢

درخواست «ها دو معنای است. لغوی» ب ص، ح،«استصحاب مصدر باب استفعال از مادۀ 
» ملازمت و همراهی با چیزی«و  )۵۲۰: ۱۴۱۴(رویفعی افریقی، » همراهی کردن از کسی

 اند.را برای آن برشمرده )۱۲۴ :۱۴۰۹(فراهیدی، 
در اصطلاح اصولیون، استصحاب در معنای واحدی استعمال نشده است. بعضی همچون 

ترین و مختصرترین تعریف کرده و آن را محکم» اء چیز سابقحکم به بق«شیخ انصاری آن را به 
. آخوند خراسانی در حاشیۀ بر رسائل، تعریف ارائه )۵۴۱ :۱۴۱۶(انصاری، اند تعاریف دانسته

شده از جانب شیخ انصاری را تعریفی ناقص شمرده و بر این باور است که این تعریف از جهات 
 مختلفی دارای اشکال است:

شود و از طرفی ت و چیستی استصحاب با ملاحظۀ دلیل حجیت آن مختلف میاولاً: حقیق
چون جامعی بین تعاریف استصحاب بر اساس مبانی مختلف در وجه حجیت آن وجود دارد، 

 امکان تعریف آن با عبارت واحدی نیست.
وده و ب ثانیاً: در تعریف مزبور با صرف نظر از قرینۀ حالیه و اینکه مقام، مقام تعریف استصحاب

 یقین سابق و شک لاحق از ارکان این اصل عملی اند، دالّی بر این دو رکن اساسی وجود ندارد.
ت به معتبر در استصحاب اس» کون فی السابق«ثالثاً: در تعریف مذکور برای بیان اینکه 
 اِشعار که ظنّ ضعیف است اکتفا شده است.

کون فی «ام از مبانی حجیت آن رابعاً: اساساً وجه حجیت استصحاب بر اساس هیچ کد
نیست، چرا که طبق حجیت این اصل عملی بخاطر اخبار یا سیرۀ عقلاء، وجه حجیت، » السابق

وجود حکمتی در بناگذاشتن بر بقاء در صورت شک لاحق است و بر اساس حجیت آن از باب 
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وع ته یقین به وقظنّ به بقاء، منشا این ظن، این است که در غالب موارد، چیزی که در زمان گذش
 آن بوده در زمان لاحق نیز وجود دارد.

آخوند خراسانی بعد از اشکالات پیش گفته، فرموده: البته از آنجا که اغلب علماء در مقام 
اند تعریف این اصل، صرفاً در مقام تعریفی شرح الاسمی بوده و بنای تعریف حقیقی را نداشته

ر نهایت، تعریف ذیل را بعنوان تعریف پیشنهادی اشکالات مزبور متوجه آنها نیست، سپس د
 نماید:برای استصحاب ارائه می

 .)۲۸۹ :۱۴۱۰(خراسانی، » الزام شارع به بقاء آن چیزی که دلیلی بر بقاء آن نیست«
استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی بوده و به معنای حکم به استمرار نبود  

ینی بوده ولی اکنون در وجود آن تردید شده است. مفاد مستصحبی است که عدم آن در ازل یق
یم، (حکاین استصحاب این است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده است 

۱۴۲۳: ۴۷۳(. 
 اقوال در زمینه حجیت استصحاب عدم ازلی .۲

 در این زمینه سه قول وجود دارد:
(امام خمینی، ، امام خمینی )۵۳۳ :۱۳۷۶(نائینی، بعضی اصولیون همچون محقق نائینی  .۱

 اند مطلقا.قائل به عدم حجیت )۲/۵۴۰: ۱۴۲۴(سبحانی، و سبحانی  )۲۹۴/ ۲: ۱۴۱۵
(خراسانی، و آخوند  )۲۱۷-۲۲۰ :۱۴۲۷(خویی، بعضی از اصولیون همچون مرحوم خویی  .۲

 اند مطلقا.قائل به حجیت )۱۵۷/ ۲: ۱۴۳۰
عراقی قائل به تفصیل بوده و بر این باورند که ای دیگر از اصولیون همچون محقق ¬عده .۳

شود و در غیر این صورت اگر عرض از حیث رتبه موخّر از ذات باشد این استصحاب جاری نمی
 شود. جاری می

 . بررسي قول محقق نائيني٢-١

محقق نائینی برای بیان نظر خود مبنی بر عدم حجیت استصحاب عدم ازلی، ابتدا کلامی را از 
خوند که از قائلین به حجیت است نقل کرده و سپس با ذکر مقدماتی سه گانه آن را در مرحوم آ
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دهد. از آنجا که ایشان در نقد استصحاب عدم ازلی کلام مرحوم آخوند را بوته نقد قرار می
محور کلام خود قرار داده، کلام محقق خراسانی به عنوان مقدمه کلام محقق نائینی ذکر 

ن بهتر کلام مرحوم آخوند و نقد محقق نائینی بر ایشان، ذکر بعضی از شود. برای تبییمی
 مقدمات، ضروری است.

 . بيان چند مقدمه٢-١-١

 مقدمه اول و دوم برای فهم بهتر کلام آخوند و مقدمۀ سوم ناظر به کلام محقق نائینی است.

 . مقدمه اول٢-١-١-١

، تخصیص بخورد، این مخصص در جایی که عام و خاصی داشته باشیم و عام، توسط خاص
شود. مرحوم به اعتبار اتصال و انفصال عرفی از عام به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می

آخوند معتقد است که در جایی که مخصص منفصل باشد یا در صورت متصل بودن، از قبیل 
باشد » الم یفسقو مانند اکرم العلماء ان«یا شرط» مانند اکرم العلماء الاّ الفاسقین منهم«استثناء 

، عام بعد از تخصیص معنون به عنوانی غیر از »مانند اکرم کل عالم عادل« نه از قبیل وصف
که این عنوان، عدمی بوده و به » شودمثلاً معنون به عالم غیر فاسق می« شودعنوان خاص می

. وجه )۱۵۸/ ۲: ۱۴۳۰(خراسانی، دلیل حالت سابقه داشتن با اصل موضوعی قابل احراز است 
اینکه مرحوم آخوند، مخصص متصلی که از قبیل وصف باشد را از بحث خارج کرد این است 

شود و از آنجا که در این قسم از تخصیص، عام بعد از تخصیص، معنون به عنوانی وجودی می
که عنوان وجودی حالت سابقه ندارد، اصل موضوعی در آن قابل جریان نیست، بعنوان مثال در 

شود، حال اگر می» عالم عادل«، عام، بعد از تخصیص، معنون به عنوانِ »عالم عادلاکرم کل «
اصل » عدالت«توان در خود عنوان وجودی در عادل بودن عالمی شک حاصل شد، نمی

موضوعی جاری کرد چرا که حالت سابقه ندارد، از طرفی اگر بخواهیم با اجرای اصل موضوعی 
کنیم بدین نحو که مثلاً بگوییم قبلا که زید نبود فاسق هم را اثبات » عدالت«در عدم فسق، 
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کنیم و نبود، الان که زید هست و شک در فاسق بودنش است، عدم فسق او ار استصحاب می
 گیریم، اصل مثبت بوده و حجّت نیست.عدالت او را نتیجه می

 مقدمه دوم .٢-١-١-٢

لازم است. این ضرورت در کتب  برای ترتب هر حکمی بر موضوع آن، وجود موضوع آن حکم،
(طباطبایی، شود بیان می» ثبوت شیءٍ لشیءٍ فرع ثبوت المثبت له«منطقی و فلسفی با عبارت 

 های گوناگونی دارد:. احراز موضوع راه)۳۷ :۱۴۲۰
قطع و یقین: وجدانا موضوع محرز باشد، مثلاً یقین داریم که این مایع خمر است، که  .۱

 آید.م حرمت هم میدر این صورت قهرا حک
 آید.ظنّ معتبر: بینه قائم شود که این مایع خمر است، باز هم حکم حرمت می .۲
کنیم و آن چیزی جز اصل عملی: شك در موضوع داریم و با اصل عملی آن را احراز می .۳

 استصحاب نیست، خوداین قسم بر دو بخش است:
ا داریم که آی کمر بوده و الآن شالف) گاهی موضوع بسیط است مثل اینکه مایعی قبلا خ

هنوز خمر است یا تبدیل به خلّ شده است استصحاب بقاء خمریت نموده و موضوع را ظاهرا 
 آید.کنیم و حکم به حرمت میاحراز می

ب) موضوع مرکّب از دو جزء وجودی و عدمی است و جزء وجودی بالوجدان محرز است 
» الغصب حرام«در صدد احراز آن هستیم مثلاً و جزء عدمی مشکوک بوده و با اجراء اصل، 

زء است. ج کغیر بدون رضایت و اذن مال کمعنای تصرّف در ملموضوع که غصبیت باشد، به
 کغیر، وجدانا محرز است و جزء دوّم یعنی بدون رضای مال کاول، یعنی اصل تصرّف در مل

(محمدی، شود رتّب میشود. در نتیجه حکم حرمت هم متبودن با استصحاب عدم، احراز می

۱۳۸۵ :۳ /۲۵۵-۲۵۸( . 

  . مقدمه سوم٣-١-١-٢

 شود:وجود و عدم به اعتبار چگونگی لحاظ و اعتبار آن به دو قسم محمولی و نعتی تقسیم می
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بدون در نظر گرفتن امر دیگری  .۱ وجود و عدم محمولی: هر کجا که وجود و عدم فی نفسه و
ند بود. وجود محمولی مثل عادل بودن، قریشی بودن، لحاظ شوند، وجود و عدم محمولی خواه

 عدم محمولی مثل عادل نبون، قریشی نبودن و...
وجود و عدم نعتی: هر کجا که وجود و عدم به عنوان وصف چیز موجودی لحاظ شوند،  .۲

شود. وجود نعتی مثل اتصاف زید موجود به عدالت، عدم به وجود و عدم، نعتی اطلاق می
 .)۲۶۷ /۵: ۱۴۲۹(ایروانی، صاف زید موجود به عدم عدالت نعتی مثل: ات

با توجه به توضیح مزبور، در وجود و عدم نعتی، وجود و عدم به عنوان صفت چیز موجودی  
لحاظ شده و به کار میروند در حالی که در وجود و عدم محمولی، وجود و عدم، وصف چیزی 

ی مفاد کان ناقصه و ماکان ناقصه و وجود و اند. وجود و عدم نعتنبوده بلکه صرفاً جزء کلمه
عدم محمولی مفاد کان تامه و ماکان تامه است زیرا در کان و ماکان ناقصه نیز همچون وجود و 
عدم نعتی مدلول، اثبات وجود یا عدم وصفی برای موضوعی است مثل کان زید عادلا بر خلاف 

: کان الله و لا  د مثل: قول معصومشوکان و ما کان تامه که صرف الوجود اثبات یا نفی می
 .)۱۵۴/ ۱: ۱۴۱۷(حر عاملی، شیءَ معه 

 . كلام مرحوم آخوند در كفايه٢-١-٢

آن را چه در مخصص  همصداقی همرحوم آخوند در کفایه، بعد از اینکه تمسک به عام در شبه
ز شوند این عدم جواز با قطع نظر امتصل و چه مخصص منفصل جائز ندانستند متذکر می

استصحاب عدم ازلی است. در صورتی که عام و خاصی داشته باشیم و مخصص منفصل باشد 
یا اگر متصل است از قبیل وصف نباشد بلکه از قبیل استثناء یا شرط باشد، بعد از وقوع 

شوند. تخصیص، مصادیق باقی مانده تحت حکم عام، معنون به عنوانی غیر از عنوان خاص می
ح، اگر بعد از تخصیص، شک در دخول بعضی از مصادیق تحت عنوان با توجه به این توضی

توانیم با اجراء استصحاب عدم ازلی دخول آن را در افراد این عنوان احراز کرده عام، کردیم می
و در نتیجه حکم ثابت شده برای این عنوان را بر آن بار کنیم. مرحوم آخوند در ادامه برای تنقیح 

حْمَدَ بْنِ می بهتر مطلب مثالی واقعی
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ زنند. در روایت آمده استَ: عَنْ عِدَّ
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هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
بِی عُمَیرٍ عَنْ بَعْضِ أ

َ
دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أ قَالَ: إِذَا   مُحَمَّ

ةُ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ 
َ
ةً مِنْ قُرَیشٍ تر حُ بَلَغَتِ الْمَرْأ

َ
نْ تَکُونَ امْرَأ

َ
. )۳۳۵/ ۲: ۱۴۰۹(حر عاملی، مْرَةً إِلاَّ أ

سال باشد یا  ۵۰حال اگر شک کنیم در این که زنی قریشی است تا حد حیض شدنش بیش از 
بیند محکوم به حیض باشند با اجراء سالگی می ۵۰هایی که تا قریشی نیست تا اینکه فقط خون

کنیم و سپس حکم به حیض نشدن دخول فرد مشتبه در عام را احراز میاستصحاب عدم ازلی، 
سالگی را بر آن بار میکنیم. در این مثال موضوع حکم زن غیر قریشی است که مرکب  ۵۰بعد از 

بوده که بالوجدان محرز است و نیاز به استصحاب ندارد و » المراه«از دو جزء است، جزء اول 
مشکوک است. نسبت به جزء دوم، استصحاب عدم قریشیت جزء دوم قریشی نبودن است که 

 .)۱۵۷-۱۵۹ :۱۴۳۰(خراسانی، شود جاری شده و حکم به بقاء عدم قریشی بودن او می

 . نقد محقق نائيني بر آخوند خراساني٣-١-٢

 کند.ایشان با بیان سه مقدمه، کلام مرحوم آخوند را نقد می

  مقدمه اول

باشیم، دلیل خاص یا وجودی و یا عدمی است. در صورت در جایی که عام و خاصی داشته 
اول افراد باقی مانده تحت عام، مقیّد به عنوانی عدمی و در صورت دوم مقیّد به عنوانی وجودی 

های قریشی از حکم به حیض شدن شوند. در مذکورتوسط مرحوم آخوند، بعد از خروج زنمی
شوند. از این جهت که مخصص قریشی بودن می سالگی، افراد باقی مانده، معنون به غیر ۵۰تا 

شود فرقی بین مخصص وجودی موجب معنون شدن افراد باقی مانده به عنوانی عدمی می
متصل و منفصل نیست. تنها فرق بین این دو در شکل گیری ظهور عام در عمومییت در 
 مخصص منفصل و عدم شکل گیری این ظهور در مخصص متصل است. نقطه اشتراک این

باشد. قصد ما در دو نیز در مبین بودن مراد جدی متکلم و این که مراد جدی، عام نیست می
استصحاب عدم ازلی نیز فهم مراد جدی متکلم است تا از رهگذر این فهم، فرد مشتبه را داخل 

 در این عنوان اراده شدۀ متکلم، نماییم.
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  مقدمه دوم

ه بودن یا وابسته نبودن بر امر دیگر به دو قسم، عنوان اخذ شده در دلیل خاص به اعتبار وابست
مثال برای جوهر، و قریشی » اکرم العلماء الا زیدا«شود. زید در مثال عرض و جوهر تقسیم می

بودن در مثال مورد بحث مثال برای عرض است. در جایی که عنوان خاص از اعراض باشد بعد 
دهند معنون به عنوانی کم را تشکیل میاز تخصیص، افراد باقی مانده تحت عام که موضوع ح

های هستند که مرکب از عرض و معروض است. مثلاً در مثال مورد بحث، بعد از این که زن
سالگی خارج شدند، افراد باقی مانده تحت عام معنون  ۵۰قریشی از حکم به حیض شدن تا 

رکب این موضوع که م هایی هستند که قریشی نیستند و حکم برای این عنوان ثابت است.به زن
 مفاد لیس ناقصه است.» غیر قریشی بودن«و عرض قائم به آن است » زن«از معروض 

  مقدمه سوم

شوند. تقابل بین وجود و هر کدام یک از وجود و عدم به دو قسم نعتی و محمولی تقسیم می
رع ف ثبوت شیء لشیء«عدم نعتی ملکه و عدم ملکه است. به عبارت دیگر، بر اساس قاعدۀ 

طور که در وجود نعتی ثبوت وصفی برای موصوفی، منوط به وجود همان» ثبوت المثبت له
خارجی موصوف است، در عدم نعتی نیز نفی صفتی از موصوفی منوط به تحقق خارجی 
موصوف است. در طرف مقابل، تقابل بین وجود و عدم محمولی تقابل نقیضین بوده و بر همین 

محمولی از آن جهت که مستلزم ارتفاع نقیضین است محال است.  اساس ارتفاع وجود و عدم
در حالی که ارتفاع وجود و عدم نعتی در صورت عدم وجود خارجی موصوف، استحالۀ عقلی 
ندارد چرا که موصوفی که موجود نیست متصف به هیچ کدام از وجود یا عدم نیست. به عنوان 

یک از دو عنوان عالم و غیر عالم نیست  کداممثال زیدی که در خارج نیست متصف به هیچ
 .)۴۶۵-۴۷۰ :۱۴۷۶(نائینی، 

واسطه ه گانه، بعد از اخراج عنوان قرشیت از تحت حکم عام ببا توجه به این مقدمات سه
 »عدم قریشی بودن«مخصص، بر اساس مقدمه اول، افراد باقی مانده، معنون به عنوان عدمی 

ام بعد از تخصیص مفاد لیس ناقصه بوده و در همین شوند. بر اساس مقدمه دوم، مفاد عمی
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راستا موضوع قضیه بعد از تخصیص موضوعی مرکب از عرض و معروض است. بر اساس 
مطالب مذکور در مقدمه سوم مبنی بر عدم امکان تحقق عرض بدون تحقق معروض در عدم 

نی بر ت مبتکه جزئی از موضوع مرکب در قضیه اس» قریشی نبودن«نعتی، تحقق این عرض 
. با توجه به این سه )۴۷۰ :۱۴۷۶(نائینی، است » زن«تحقق خارجی معروض و موصوف آن

مقدمه، موضوع قضیه در مثال مورد بحث بعد از تخصیص، عدم نعتی است که مرکب از دو 
از آنجا که قید اول، محرز بالوجدان است نیازی به جاری  است.» قریشی نبودن«و » زن«قید 

مشتبه » قریشی نبودن این زن خارجی«در آن نیست. اما قید دوم موضوع  شدن اصل عملی
است. حال اگر قرار باشد با اجراء استصحاب عدم ازلی، قریشی نبودن این زن خارجی را محرز 
شود از دو حال خارج نیست: مستصحب ما یا عدم نعتی است یا عدم محمولی، بعبارت دیگر 

عدم «به بقاء اتصاف موصوف موجود به عدم وصف هستیم یا با اجراء این اصل در صدد حکم 
در صورت اول اشکال ». عدم محمولی«یا در صدد حکم به بقاء عدم قرشیت » نعتی

باشد استصحاب عدم ازلی این است که فاقد یقین سابق که یکی از ارکان استصحاب است می
ایم بلکه از همان داشتهگاه یقین به اتصاف این زن خارجی به عدم قرشیت نچرا که ما هیچ

ابتدای وجود و خلق شدن این زن، عدم قرشیت آن مشکوک است. در صورت دوم، هرچند 
مستصحب، حالت سابقه ازلیه دارد اما اجراء استصحاب، لغو بوده و اثری ندارد زیرا موضوع 

عدم «نه صرف عدم قرشیت » عدم نعتی«حکم شرعی، عدم قرشیت زن موجود است 
 از طریق -که لازمۀ عقلیه عدم محمولی است-» موضوع قضیه«بات عدم نعتی و اث» محمولی

 .)۴۷۱: ۱۴۷۶(نائینی، استصحاب عدم محمولی، اصل مثبت بوده و حجت نیست 

 بررسي قول محقق خويي .٣

گانه محقق نائینی، آن سه مقدمه را در غایه صحت و مرحوم خویی بعد از ذکر مقدمات سه
باور است که اشکالی متوجه مقدمات مذکوره نیست. ایشان معتقد است متانت دانسته و بر این 

این مقدمات، کلمه حقی است که مطلبی باطل با آن اراده شده است. محقق نائینی با ذکر این 
سه مقدمه در صدد بیان این نکته است که موضوع قضیه شرعی بعد از تخصیص عدم نعتی 
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استصحاب عدم ازلی شده است. لکن در طرف  است و در همین راستا معتقد به عدم حجیت
یی بر این باور است که پذیرش مقدمات مزبور ملازمه ای با پذیرش عدم مقابل، مرحوم خو

نعتی شدن موضوع قضیه بعد از تخصیص نداشته و همچنان موضوع، عدم محمولی است. 
ن م نایئینی را بیاایشان در ادامه، با اشاره به گلوگاه بحث، وجه اختلاف نظر خویش با مرحو

یی، خاستگاه شکلمی گیری این دو نظریه، اختلاف در فهم و استظهار کند. به اعتقاد مرحوم خو
خاص است. محقق نائینی موضوع را اتصاف زن موجود  ۀواسطه موضوع عام بعد از تخصیص ب

ست داند که مفاد عدم نعتی است. این در حالی است که مرحوم خویی دربه عدم قریشیت می
داند که مفاد عدم محمولی است در نقطۀ مقابل، موضوع را عدم اتصاف به قریشیت می

. در همین راستا ایشان فرموده که حال که موضوع قضیه، بعد از )۲۱۷-۲۱۹ :۱۴۱۷(خویی،
تخصیص، عدم محمولی است، و موضوع قضیه، مرکب از دو جزء بوده که یک جزء آن محرَز 

ک است، در جزء مشکوک که عدم محمولی است، استصحاب بالوجدان و جزء دیگر مشکو
شود. ایشان در ادامه برای اثبات مدعای پیش گفتۀ خود و اشکال بر مرحوم عدم ازلی جاری می

 گیرد.های نقضی و حلی بهره مینائینی، از جواب

 . جواب نقضي مرحوم خويي به مرحوم نائيني٣-١

 غیر«و عرض» زن«ز تخصیص، مرکب از جوهردر مثال زن غیر قریشی، موضوع قضیه بعد ا
است. موضوع قضیه در صورتی که مرکب باشد همیشه، تشکیل شده از یک » قریشی بودن

جوهر و عرض نیست بلکه گاهی مرکب از دو جوهر و گاهی مرکب از دو عرض است. قائل 
 مینیک خاص وجودی، عدم نعتی شده و در ه ۀواسطه شدن به اینکه، عام بعد از تخصیص ب

راستا اجراء استصحاب عدم ازلی برای احراز جزء مشکوک آن درست نیست مستلزم بطلان 
جریان این اصل در تمامی موضوعات مرکب است حتی اگر مرکب از دو جوهر یا دو عرض 

عدم نعتی شدن موضوع قضیه، بعد از « باشد. از آنجا که این لازمه، باطل است، ملزوم
 .)۲۲۲-۲۲۳ :۱۴۱۷(خویی، ع آن است نیز از این حیث تاب» تخصیص
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 . جواب حلي مرحوم خويي به مرحوم نائيني٣-٢

مرحوم خویی بعد از بیان جواب نقضی خود، جواب حلی خویش را بعد از بیان دومقدمه، ارائه 
 داده است.

 مقدمه اول 

موضوع قضیه نسبت به امور خارج از ذات خود، از حیث داشتن و نداشتن ملازمه وجودی با 
شود. گاهی بین موضوع و امر خارج از ذات ملازمۀ وجودی برقرار نها به دو قسم تقسیم میآ

است. به عنوان مثال روبه قبله بودن ملازمه وجودی با پشت به قبله بودن دارد. گاهی نیز هیچ 
وجودی بین این دو برقرار نیست. طهارت نسبت به نماز از این قبیل است. درقسم دوم،  هملازم
بدون شک، هنگام جعل حکم برای موضوع، آن را نسبت به امورخارج از ذاتش به یکی  شارع،

گونه نیست. کند. لکن در قسم اول، ایناز سه نحو به شرط لا، لا بشرط یا بشرط شیء لحاظ می
شرط ب«، مقید »لا بشرط«در این قسم، موضوع نسبت به امور خارج از ذات خود به شکل مطلق 

شود. عدم اعتبار به نحو مطلق از این جهت هست که معنای مطلق ظ نمییا مهمل لحا» شیء
این » مثل پشت به قبله بودن«نسبت به امورخارجی » مثلاً رو به قبله بودن«لحاظ شدن موضوع 

است که حتی اگر پشت تو خلاف جهت قبله نباشد باز هم نماز صحیح است در حالی که 
وع وجوب، نماز رو به قبله است نه مطلق نماز خلف فرض است زیرا فرض این است که موض

و لو اینکه رو به قبله نباشد. تقیید هم ممکن نیست زیرا فرض این است که به صرف تحقق 
شود بنابراین تقیید بی فائده و لغو است. از آنجا که اهمال موضوع، آن امر خارجی هم محقق می

 معناست.نیز، فرع امکان اطلاق و تقیید است، اهمال نیز بی 
با توجه مقدمۀ پیش گفته، از آنجا که عدم نعتی و عدم محمولی نیز همچون رو و پشت به 
قبله بودن ملازمۀ وجودی دارند، هرگاه موضوع حکمی، عدم نعتی یا محمولی قرار بگیرد اطلاق 

 دیا تقیید هر کدام از این دو نسبت به دیگری لغو محض خواهد بود. در همین راستا در مثال مور
گرفتیم اطلاق یا » عدم قرشیت زن موجود در خارج« بحث، اگر موضوع حکم را عدم نعتی
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بی معناست و اگرموضوع را عدم محمولی » عدم قرشیت«تقیید آن به نسبت به عدم محمولی 
 .)۲۲۳-۲۲۶ :۱۴۱۷(خویی، گرفتیم اطلاق یا تقیید آن به عدم نعتی لغو خواهد بود 

 دوم مهمقد

ف مرحوم نائینی بر این باور است که موضوع قضیه، بعد از تخصیص عام مرحوم خویی بر خلا
به عنوانی وجودی، عدم محمولی است. وجه این ادعا آن است که موجودات از حیث اتکاء و 

شوند. در جایی که موضوع قضیه، عدم اتکاء وجودی به غیر به دو قسم جوهر و عرض تقسیم می
مرکب از وجود عرض و معروض است و یا مرکب از  مرکب از عرض و معروض آن باشد، یا

عدم عرض و معروض است. محقق نائینی بر این باور است که هر جایی که موضوع، مرکب از 
طور که وجود عرض منوط عرض و معروض باشد خواه وجود عرض و خواه عدم عرض، همان

نیست در  به وجود خارجی معروض است و بدون وجود خارجی معروض وجود عرض معقول
جایی که عرض، عدمی باشد نیز مطلب بر همین اساس بوده و وجود خارجی معروض لازم 
است. ایشان، موارد عدم عرض را به موارد وجود عرض قیاس کرده و وجود خارجی موضوع در 

داند. مرحوم نائینی بر همین اساس بر این باور است که موضوع قضیه این موارد را نیز شرط می
نیست بلکه اتصاف زن خارجی موجود » عدم محمولی«خصیص، صرف عدم قرشیت بعد از ت

داند. محقق خویی قیاس مزبور را ناصواب و مع الفارق می». عدم نعتی«به عدم قرشیت است
ایشان بر این باور است که هر چند در اعراض وجودی با توجه با فائم به غیر بودن عرض، وجود 

گونه نبوده و این قسم از اعراض با در اعراض اعدامی، اینمعروض هم امری لازم است لکن 
اند. به عنوان مثال عدم قرشیت که از مصادیق عدم عدم وجود خارجی معروض نیز قابل جمع

 عرض است دو مصداق دارد: 
 ».عدم نعتی«زنی در خارج باشد ولی قرشی نباشد .۱
 ». عدم محمولی«اساساً زنی در خارج نباشد .۲

در اعراض عدمی، عدم تحقق خارجی معروض امری موافق با وجدان و معقول بنابراین، 
است. در نتیجه، موضوع قضیه بعد از تخصیص بر اساس آنچه که در مقدمۀ دوم از پاسخ بیان 
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شد عدم محمولی است. از طرفی بر اساس بیان مقدمۀ اول، عدم محمولی نسبت به عدم نعتی 
یا مقید نیست تا اشکالاتی که محقق نائینی بر استصحاب  چون ملازمه وجودی با آن دارد مطلق

عدم نعتی کرد وارد باشد. بنابراین، موضوع قضیه عدم محمولی بوده و چون عدم محمولی 
(خویی، حالت سابقه دارد احراز آن به واسطۀ استصحاب عدم ازلی بدون مشکل خواهد بود 

۱۴۱۷: ۲۲۹-۲۲۷(. 
ر زمینۀ استصحاب عدم ازلی روشن شد که نزاع این دو از رهگذر بیان ادلۀ این دو محقق د

عالم، کبروی نبوده بلکه صغروی است. به عبارت دیگر هر دو قبول دارند در صورتی که 
مستصحب، عدم نعتی باشد، جریان استصحاب عدم ازلی با اشکال تمام نبودن ارکان 

 ف این دو عالم اصولیاستصحاب یا اصل مثبت مواجه است. گلوگاه بحث و آنچه منشا اختلا
شده، این است که محقق نائینی، موضوع جمله را بعد از تخصیص، عدم نعتی، و محقق خویی، 

 داند.عدم محمولی می

 . اشكالات كلام محقق خويي و محقق نائيني٤

یسنده، هرچند از حیث عدم حجیت استصحاب عدم ازلی با مرحوم نائ ی همسو است لکن یننو
داند. در همین راستا، مستمسک نگارنده برای اثبات این مینه را نا تمام میادلۀ ایشان در این ز

های حلی و نقضی محقق ای غیر از ادله محقق نائینی است. از طرفی دیگر، جوابادعا، ادله
 خویی نیز از نظر نگارنده دارای اشکالاتی است. 

 . اشكال كلام محقق نائيني٤-١

یی نیز به درستی به آن اشاره کرد و بعضی از  طوراشکال کلام محقق نائینی همان که محقق خو
اند، ¬نیز متذکر آن شده ، سایت مدرسه فقاهت)۲۷/۱۰/۱۳۹۴(درس خارج استاد گنجی، علماء معاصر 

قیاس اعراض عدمی به اعراض وجودی است. در اعراض عدمی،وجود خارجی معروض شرط 
ق است. وجه این ادعا آن است که نبوده و حتی در فرض نبود معروض نیز، عدم عرض صاد

ملاک اتکا و عدم اتکا به غیر، درک و فهم عقلی است. اگر چه در جایی که عرض وجودی 
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باشد، عقل، تحقق خارجی آن را منوط به وجود خارجی معروض دانسته و استحالۀ تحقق 
 لاً کند اما همین عقل در اعراض عدمی، درک کامخارجی اش بدون تحقق معروض را درک می

داند. وجه این درک نیز این متفاوتی داشته و عدم عرض را منوط به تحقق خارجی معروض نمی
 است که عدم، چیزی نیست تا بخواهد متکی به امری وجودی باشد.

  . اشكال كلام محقق خويي٤-٢

محقق خویی در دو بخش، و در قالب جواب نقضی و حلی، متعرض ادله محقق نائینی شد. 
نقضی ایشان این است که با توجه به دو اشکالی که محقق نائینی بر اجرای اشکال جواب 

ی از هیچ ابائ» عدم یقین سابق و اصل مثبت« استصحاب عدم ازلی در عدم نعتی مطرح فرمود
عدم جریان این اصل در تمامی موارد وجود و عدم نعتی نخواهد داشت چرا که جریان اصل در 

اشکال پیش گفته خواهد بود. از طرفی، جواب حلی ایشان نیز  تمامی این موارد، مواجه با دو
برای اثبات حجیت استصحاب عدم ازلی ناتمام است، چرا که هر چند اجراء این اصل عملی 
در عدم محمولی مستلزم نبود یقین سابق یا اصل مثبت نیست لکن با اشکالات دیگری که هر 

روبرو است. از جملۀ این اشکالات که کدام به تنهایی مانع حجیت این اصل عملی است، 
اهمّ اشکالات بر حجیت استصحاب عدم  )۱۰۵/ ۲: ۱۴۲۸(مکارم شیرازی، طبق نظر بعضی علما 

ازلی است، عرفی نبودن جریان این استصحاب است. به عبارت دیگر، متیقّن در این اصل، 
شود. شوخی حمل میموضوع است که نزد عرف جایگاهی نداشته و بر مزاح و  یسالبۀ به انتفا

گونه لباسی فرزند خود خبر دهد و سپس در پاسخ به چرایی آن، اینبه عنوان مثال، کسی که از بی
. عدم حجیت عرف در (همان)بگوید: چون اصلا فرزندی ندارم، نزد عرف، جایگاهی ندارد 

 عملی مطرح تواند به عنوان اشکالی بر عرفی نبودن این اصلتطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز نمی
 شود چرا که:

اولاً: عدم مرجعیت عرف در مقام تطبیق مفاهیم بر مصادیق مورد وفاق همگان نبوده و 
، آقا رضا همدانی )۲۲۸/ ۱: ۱۳۸۵(خمینی، تعدادی از اکابر علما از جمله امام خمینی 
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مرجعیت عرف را در این  )۷۴ /۲۶: ۱۳۹۲(نجفی، صاحب جواهر  )۶۷۵ :۱۳۷۴(همدانی، 
 اند.نیز پذیرفته زمینه

ثانیاً: بر فرض عدم مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق خارجی، عدم شمولیت 
اخبار نسبت به مستصحبِ عدم ازلی، اساساً از باب تطبیق مصداق بر مفهوم نیست تا اشکال 
پیش گفته وارد باشد بلکه از باب عدم صدق عرفی مفهوم بر این قسم از استصحاب است بدین 

نا که در جایی که مستصحب، عدم ازلی باشد از آنجا که سالبۀ به انتفاء موضوع بوده و در مع
شود و از طرفی شارع مقدس، در مقام بیان احکام شرعیه، نزد عرف به شوخی مزاح حمل می

از شوخی و مزاح به دور است، یقین در روایات استصحاب، از حیث مفهوم، به معنای یقین 
بر  قنی است که سالبۀ به انتفاء موضوع نباشد، بله نسبت به تطبیق این مفهومسابق نسبت به متی

مصداق و شناسایی این که چه چیزی مصداق سالبۀ به انتفاء موضوع بوده و چه چیزی مصداق 
 آن نیست باید به عقل مراجعه نمود.

توجه به  توان این گونه گفت که باهای پیش گفته، میثالثاً: بر فرض چشم پوشی از جواب
مثل یقین به وضو، یقین به روزه «های وجودیه کثرت استعمال اخبار استصحاب در مستصحب

های عدمی مثل استصحاب عدم ازلی، این روایات، از و عدم استعمال در مستصحب» و...
های وجودی انصراف دارند فلذا های عدمی انصراف داشته و به مستصحبمستصحب

استصحاب برای حجیت این قسم تمسک نمود چرا که انصراف، مانع  توان به اطلاق اخبارنمی
 از تمسک به اطلاق است.

رابعاً: حتی با صرف نظر از تمامی سه اشکال پیش گفته و عرفی بودن قضایای سالبۀ به انتفاع 
موضوع، اشکال این قسم از استصحاب منحصر به عرفی نبودن آن نیست بلکه نبود وحدت 

یقنه و مشکوکه از دیگر اشکالات آن است. وجه عدم وحدت این است که عرفی بین مقضیه مت
متیقن، سالبۀ به انتفاء موضوع، و مشکوک، سالبۀ به انتفاء محمول است. اشکالات دیگری نیز 

 .)۵۴۰/ ۲: ۱۴۲۴؛ سبحانی، ۱۰۵-۱۰۷ /۲: ۱۴۲۸(مکارم شیرازی، در کلام علماء ذکر شده است 
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  نتيجه

حقق نائینی و محقق خویی دربارۀ حجیت استصحاب عدم ازلی بیان شد. در این نوشته دیدگاه م
داند. وجه این دیدگاه، قیاس عرض عدمی به محقق نائینی این اصل عملی را فاقد حجیت می

طور که در اعراض وجودی، وجود عرض منوط وجودی است. ایشان بر این باور است که همان
نیز همین گونه است. مرحوم نائینی از همین  به وجود خارجی موضوع است در اعراض عدمی

رهگذر، موضوع قضیۀ عام بعد از تخصیص را عدم نعتی دانسته و استصحاب عدم ازلی برای 
یی دیدگاه محقق احراز آن را به علت نبود حالت سابقه در عدم نعتی، منتفی می داند .محقق خو

قیاس اعراض وجودی به عدمی مع  داند. وجه این اعتقاد این است کهنائینی را نا صحیح می
الفارق است. عرض وجودی همیشه منوط به وجود خارجی معروض خود است اما اعراض 

اند. بر اساس همین عدمی اعم بوده و هم در صورت وجود معروض و هم فقدان معروض، ثابت
اساس داند. ایشان بر همین نکته، ایشان موضوع قضیه عام بعد از تخصیص را عدم محمولی می

استصحاب عدم ازلی برای احراز جزء مشکوک موضوع را به علت این که عدم محمولی حالت 
سابقه دارد، جایز دانسته است. نظر صحیح بر اساس ادلۀ بیان شده توسط نویسنده، عدم حجیت 
این اصل عملی به نحو مطلق و در همۀ فروض است. عرفی نبودن این استصحاب و عدم وحدت 

مشکوکه از جمله ادلۀ دیدگاه نویسنده است. محقق نائینی نیز اگر چه به همین رای  قضیۀ متیقنه و
 باور دارد لکن از آنجا که ادلۀ بیان شده توسط ایشان دارای اشکالاتی بود، مورد نقد واقع شد.
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 ٦يدهكچ

اصول عملیه، به عنوان ابزارهای مهم در فرایند استنباط احکام شرعی  علم اصول فقه دو مفهوم اماره و در
های روند، اما تفاوتاین دو مفهوم هرچند که در ظاهر به طور مشابه به کار می گیرد.مورد استفاده قرار می

ها یا احکام های ظنی هستند که برای اثبات واقعیتها نشانهجود دارد.امارهکاربرد آن و بنیادی در ماهیت و
تردید برای تعیین  روند. در حالی که اصول عملیه قواعدی هستند که در شرایط شک وشرعی به کار می

های این دو مفهوم، تر تفاوتدر این مقاله به منظور بررسی دقیق رود.تکلیف شرعی فرد مکلف به کار می
ان این دو اصولی مقایسۀ دقیق می سپس با توجه به منابع فقهی و شرح هرکدام پرداخته و ابتدا به تعریف و

ابزار ارائه خواهد شد. در مقالۀ حاضر با بررسی دقیق این دو مفهوم، مبانی وکار کردهای هریک به تحلیل 
در این زمینه و  مختلف علما راهای دیدگاه پرداخته ومفهوم کاربردی میان این دو  های نظری وتفاوت

 دهد.رو هست، ارائه میهها روبهایی که این با آنهمچنین چالش
 دهد که هریک از این دو مفهوم نقش ویژههای صورت گرفته در این مقاله نشان میدر نهایت، بررسی

 ،قهیف واحکام شرعی ودر استنباط واجرای احکام شرعی دارند. به این معنا که امارات برای اثبات واقعیات 
ها بر اساس شرایط خاص رود. این تفاوتو اصول عملیه برای رفع شک وتردید در احکام شرعی به کار می

و همچنین این تحقیق بر اهمیت جایگاه هریک در نظام  شودفقهی ومسئله گرایی در فقه اسلامی تعیین می
 ل این دو ابزار در فرایند اجتهاد ارائه دهد.کند تا تصویر جامع از تعامتلاش می کرده و تأکیدفقهی 
  .و استنباط حکم یقطع، حکم ظاهر ه،یاصل، امارات، اصول عمل: هاواژهکلید
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 مقدمه

های مذهبی که به استخراج احکام شرعی از منابع ای از دانشفقه اسلامی به عنوان مجموعه
هایی برخوردار اره از پیچیدگیهموو  گذار تکالیف عملی مسلمانان استپایه دینی پرداخته و

کنند که بوده است. برای استنباط احکام شرعی، علمای دین از ابزارهای مختلفی استفاده می
طور ویژه در شرایطی که دلیل قطعی در اصول عملیه، به برخی از این ابزارها، مانند: اماره و

 دسترس نیست، کاربرد دارند.
هرکدام از  اصول عملیه وجود دارد. میان امارات و های اساسیدر علم اصول فقه، تفاوت

 رود.های خاصی به کار میاین دو ابزار در موقعیت
اصول عملیه،  شوند وهایی هستند  که به کشف واقعیت منجر میامارات، دلایل یا نشانه

 شوند.قواعدی هستند در شرایط شک و عدم دلیل قطعی به کار فته می
های بنیادین در مبنا، استنباط حکم نقش دارند، اما تفاوت هاد وهرچند هردو در مسیر اجت

از سوی دیگر به  ها از یک سو به ماهیت ادله وآنها وجود دارد. این تفاوت کاربرد ماهیت و
 گردد.ها برمیشرایط استفاده از آن

ها ی آنهاتفاوت تحلیل این دو مفهوم پرداخته شده و در این مقاله به طور ویژه به مقایسه و
ها در تأثیر آن های مختلف فقهی بررسی خواهد شد. بررسی کاربردهای این دو ابزار ودر زمینه

تواند درک بهتری از روند استنباط احکام در علم اصول فقه به دست استنباط احکام شرعیه می
 بدهد.

 اصول عمليه پيشينه امارات و

 ت تاريخچه امارا

کشف احکام شرعی به کار رفته است. در آغاز،  ز برای استنباط وامارات در فقه اسلامی از دیربا
 اجماع امت استوار بوده. سنت نبوی و امارات بیشتر بر اساس قرآن و


